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گرینویچ

آب تنی خرس در استخر خانه

 

استخرهای بزرگ خانه های ویلایی در کاليفرنيا، 
محل مناسبی برای فرار از گرمای تابستان است. 
گرما در این منطقه واقعا آزاردهنده است و همه 
را اذیــت می کند؛ چه انســان ها و چه حيوان ها. 
احتمالا به همين خاطر اســت کــه یک خرس 
بزرگ، به استخر خنک یک خانه پناه برده و تنی 
به آب زده است. صاحب این خانه، وقتی صدایی 
از استخر حياط پشتی شنيده، از پنجره نگاهی به 
آن انداخته، و یک خرس بزرگ را در حال آب تنی 
دیده. او هم ســریع موبایل به دست   از آب بازی 
این حيوان فيلم گرفته اســت. سپس به پليس 
زنگ زده و به آنها گفته که یک خرس سياه بزرگ 
در خانه اش در حال آب تنی است. حرف او چنان 
عجيب بوده که پليس فکر کــرده او تحت تاثير 

مواد مخدر است و به خود مرد شک کرده. 

منو ببخش عزیزم

دوستان، اينجا پاتوق نیست
 

اگر در بخش زیبا و توریســت پذیری از کشــور زندگی 
کنيد، هميشــه می توانيد از مناظر و آب و هوای معرکه 
و طبيعــت زیبــا بهره مند شــوید. اما زندگــی در این 
مناطق، دردســرهایی هم دارد که پاتوق شــدن خانه، 
ویران کننده ترین آنهاست. یک زوج در انگليس، شدیدا 
گرفتار این موضوع بودند و در فصل تعطيلات، آدم هایی 
که خودشــان را دوســت آنها می خواندند، سراغشان را 
می گرفتند و می گفتند دلشان تنگ شده و می خواهند 
به دیدن آنها بروند. این زوج چند سال به روی خود شان 
نياوردند اما بالاخره ذله شدند و هر بار که دوستی پيغام 
می داد دلش تنگ شــده، می گفتند خوشحال می شوند 
وقتی به شهرشان می آیند یک شــب در یک رستوران 
همدیگر را ببينند. تقریبا همه حساب کار دستشان آمده 
بود به جز یک زن، که حتی وقتی به او گفته شد نمی تواند 
به خانه آنها بياید، در تعطيلات آنجا رفت. این زوج او را 
راه ندادند اما مسافر سمج، بيرون خانه آنها اتراق کرد. این 
زوج هم خشم خود را در شبکه ها اجتماعی خالی کردند 
و از ر فتار این زن شــکایت کردند. بســياری با این زوج 

همدردی  و ميهمان ناخوانده را سرزنش کرده اند.

جريمه تاريخی

شرکت های سيگار الکترونيک با شعارهای عجيب و غریبی 
مثل اینکه محصولاتشان مثل سيگارهای واقعی ضرر ندارند 
وارد بازار شدند، و با زرق و برق جوان ها را به سمت خود جلب 
کردند. اما خيلی زود این ادعاها به صورت علمی رد شــد و 
بسياری از این شرکت ها، دچار مشکلات حقوقی شدند. در 
یک مورد تاریخی، یک شرکت ســيگار الکترونيک مجبور 
شده است 438.5ميليون دلار به دادگاه بدهد تا تحقيقات 
درباره رویکرد مخرب این شرکت در تبليغاتش متوقف شود. 
این شرکت متهم است که در تبليغات خود، جوانان زیر سن 
قانونی را هدف قرار داده است. در این توافق که در 30ایالت 
آمریکا معتبر است، آمده است که این شرکت در تبليغاتش 
تنها می توانــد از افراد بالای 35ســال اســتفاده کند. این 
شرکت که در حال تبدیل شدن به توليدکننده بزرگ سيگار 
الکترونيک بود، در یک پرونده دیگر، با خطر ممنوعيت کامل 
فروش محصولاتش در آمریکا مواجه اســت و ممکن است 

کاملا ورشکسته شود.

سوار بر دلخوشی   عكس: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

شوکت هر شهر

شب وارد مارســی شدم. خواب و 
بيدار بودم که قطــار توقف کرد. 
پله های کوتاه سنگی و پرشمار را آمدم پایين. روز پردردسری 
را طی کرده بودم و پاهایم درد بود و اضافه باری بود که بيش از 
کوله نه چندان سنگينم طاقتم را طاق کرده بودند. نگاه کردم 
و دیدم پياده تا جایی که برای ســکونت گرفته ام کيلومترها 
فاصله دارم، حدود 20دقيقه پياده روی. درد که باشد هر متر 
کيلومتری می شود و آن شــب، همان 20دقيقه، 20 ساعت 
بود. دور نبود و بود. از خيابــان و کوچه و معبری عبور کردم 
و ناگهان، بلــه، ناگهان درد پا را فراموش کردم. نعل اســبی 
درخشان روبه رویم بود. بخشــی از مارسی نعل شکل است و 
حالا در نور شبانه، اسبی با سم های زرد و سفيد، خيال نبود و 
خواب نبود و صاف روبه رویم بود. کيلومترها سانتی متر شدند 
و ســاعت ها دقيقه ها و ثانيه ها. نشستم روی نيمکت مشرف 
 به آب و زمان و خســتگی را فراموش کردم. به تابلوی شب 
پرستاره ونگوگ خيره شده بودم یا خستگی، رمق چشم هایم 

را مثل پاهایم کرده بود؟ نمی دانستم.
صبح بعد، بعد از خواب طولانی و صبحانــه مفصل، به نعل 
شهر برگشتم. نزدیک بود. دیگر نعل نبود، تنگه کوچکی بود 
با منظری از قایق ها و لنج ها و خيابانی بيضی و پياده روهای 
وسيع و مغازه ها و ســاختمان هایی با نماهای مرسوم دیگر 
شهرهای فرانسه و البته با معماری ساحلی. معماری و ادبيات 
از همين جا آغاز می شود؛ از امر قدسی معنادهنده، از شبی 
که تنگه ای را نعل اســب نورانی می بينی و فراموشی محنت 
و رنج، التيامت می شــود و صبح بعد همــان جا جز خاک و 
شن و ســنگ و مصالح و طراحی ادغام اینها، چيز دیگری به 
چشمت نمی آید. »امر قدسی معنادهنده« را از معمار شهير 
سوئيسی، پتر زومتور، وام گرفته ام. مســئله زومتور هسته 
سخت زیبایی در معماری بود و آنجا می رسد به اینکه: »دست 
یافتن به تماميت در معماری چگونه ممکن است، آن هم در 
زمانه ای که آن امر قدســی معنادهنده از دست رفته است و 
جهان واقعی در هجوم تندباد تصویرها و نشانه ها رو به زوال 
می رود؟« پســتی و بلندی زمين و ویژگی های جغرافيایی 
گرچه آن قدر متنوع نيست و با دســته بندی های ساده ای 
می شود شمردشان اما آن امر قدســی معنادهنده خاک به 
خاک و شهر به شهر شکل های گوناگونی دارد. همين تنگه را 
درنظر بگيریم؛ چه جغرافيای ساحلی وسيعی در ایران داریم؟ 
پرسه در مارسی رســاندم به کليســاـ  بيمارستانی که حالا 
موزه بود. این مدل کليســاـ  بيمارســتان ها برایم آشنا بود. 
اصفهان هم چنيــن بناهایی دارد و معروفش بيمارســتان 
عيسی بن مریم است. مدت طولانی در کودکی بيمار همين 
بيمارســتان بودم و حالا خاطرات آن روزهای سخت تداعی 
می شد. آرتور رمبو روزهای آخر عمرش را در این حالا موزه 
و در زمانه خودش بيمارستان گذرانده بود. صدای نفس های 
آخر بيمار از حبشه بازگشــته در فضا شنيده می شد. رمبو، 
شاعر فرانسوی و بنيانگذار شعر مدرن، از آن شاعرانی  است 
که شعرهای متعددی برای شــهر و معماری سروده است و 
بسياری از شاعران و نویسندگان و ادیبان از او الهام گرفته اند. 
رمبو همان جنس ناب »امر قدســی معنادهنده« را در شعر 
برای شهر دست و پا می کند که زومتور فقدانش را درک کرده 
بود. او می سراید: »بر چند نقطه پلُچه های مسی، سکه ها، راه 
پله ها که تيمچه ها را و ســتون ها را دور می زنند، گمانم شد 
از عمق شهر می توانم ســردرآورم! قد نمی داد عقلم به این 
معمای عجيب.« آن لحظه، آن آن، آن وقت و زمانی که مکان 
و معماری نقطه اتصال به ادبيات است، ناگهان، برایم همين 
جا رقم خورد. من زیر طاق  قوســی حياط که اگر چشــمم 
را بســته بودند فکر می کردم یکی از مدرسه ها و حوزه های 
قدیمی ایران اســت، قدم می زدم و قد نمی داد عقلم به این 

معمای عجيب.
اگر »امر قدسی معنادهنده« را تقليل دهيم و برای معماری 
هدف و غایت بدانيم، در ادبيات این ـ همانی است بين »امر 
قدســی معنادهنده« و ادبيات. هرکجا از ادبيات را شــاهد 
مثال بياورم و هرچه از ادبيات برکنم این وجه را داراست. در 
معماری و ادبيات به ناچار مثال از قله ها و مشهورها می زنيم، 
اما باید چشم بگردانيم و در هرچه معماری است و در هرقالب 
و فرمی از ادبيات معنادهندگــی را بيابيم. حالا به این بهانه 
این شــعر »آخر شــاهنامه« اخوان ثالث را دوباره بخوانيم، 
معماری شــهر و دیارمان را در ذهن مرور کنيم و پيدا کنيم 
راهی که به ما می نماید. »ما/ فاتحان قلعه های فخر تاریخيم/ 
شاهدان شهرهای شوکت هر قرن/ ما/ یادگار عصمت غمگين 
اعصاریم/ ما/ راویان قصه های شــاد و شــيرینيم/ قصه های 
آسمان پاک/ نور جاری، آب/ ســرد تاری، خاک/ قصه های 
خوش ترین پيغام/ از زلال جویبار روشن ایام/ قصه های بيشه 
انبوه، پشتش کوه، پایش نهر/ قصه های دست گرم دوست در 

شب های سرد شهر.«

زندگی به لطف نفس اســت. 
آنچه بين نفس و بی نفســی 
است زندگانی است که گاهی بر آدمی سخت می گيرد و 

بر دیگری سهل.
ریشه زندگی هرچه باشد زندگی واژه ای است ازلی و ابدی 
که بوده است و خواهد بود. اگر ریشه آن را در سرزمين 
خود جست وجو کنيم لاجرم به زمان شکل گيری زبان 
فارسی می رسيم. به زمانی که گذشتگان مان زندگی را 2 

بخش کردند، زنده و گی.
زنده در زبان فارسی باســتان به معنای جاندار است اما 

پسوند گی داستان دارد.
پسوند گی در زبان فارســی باستان به صورت جی یا زی 
استفاده می شد. کلمه هایی مانند زیستن ساخته شده از 
همين زی هستند. بنابر این زی، گی یا جی به معنای بزی 
یا زندگی کن اســت. پس زندگی یعنی زنده بزی و زنده 

زندگانی کن است.
وقتــی ســخن از زندگی می شــود آدمی به جســمی 
می اندیشــد که با خون و نفســش جان می بخشد. آن 
زمان اســت که زندگی زنی آبســتن می شود. آنجاست 
که گذشتگان ما نام زن را برمی گزینند. این گذشتگان 
ما آنان که در ایران زندگــی می کردند نبودند بلکه اقوام 
آریایی ساکن سيبری یا روسيه کنونی در شمال دریای 
مازندران بودند. واژه زن ریشه در زبان های هند و اروپایی 

یا آریایيان مستقر در مناطقی از روسيه دارد.
آریایی ها با زبانی مشترک به سمت جنوب سرازیر شدند 
عده ای به اروپا رفتند و زبانشــان با مردمان بومی آنجا 
آميزش یافــت و واژگانی نوین در زبانشــان پدید آمد. 
آنانی که به ایران آمدند بيشتر توانســتند زبانشان را از 
گزند بيگانگان حفظ کنند. بنابراین زبان فارسی باستان 

نزدیک ترین زبان مشترک همه آریایی ها بوده است.
یکی از دلایل اینکه زبان آریایی در اروپا بيشــتر ممزوج 
و ترکيب شد این بود که اروپا ســرزمين آبادتری بود و 
اقوام بيشتری به نســبت ایران در آن زندگی می کردند. 
اما در ایران جمعيت کمتر و پراکندگی شــان بيشتر بود 
و آریایی های مهاجر ایران زبانشــان دســت نخورده تر 

باقی ماند.
اما بازگردیم به واژه زن که گفتيم زندگی است.

واژه فارســی زن برگرفته از ریشــه هنــد و اروپایی ژن 
به معنای زایيدن و به دنيا آوردن اســت. اما در زبان های 

هند و ایرانی واژه ژن به زن تبدیل شده است.
واژه زن در زبان های دیگر دنيا نيز داســتانی مشــابه و 
عقبه ای دراز دارد به هر تقدیر زندگی در همه سرزمين ها، 

زنی پا به ماه است که باید با آن مماشات کرد.

گنج واژه

هستی پودفروش

حرف زندگی

تقويم / رويدادعدد خبر

 جمعه سیاه شهریوری

از اواخر بهــار، نظامیان ويــژه و آموزش ديده 
جديدی در ســطح شــهر ديده می شــدند. 
شايعه هايی سر زبان ها بود. بعضی ها می گفتند 
اينها اســرائیلی اند. بعضی هــم می گفتند که 
آنجا آموزش ديده اند. مثل لشــكری که منتظر 
حمله دشمن است، چشم هايشــان را به مردم 
عادی می دوختند و حتی بــرای لحظه ای هم 
قیافه عبوسشــان به لبخند تبديل نمی شد. 
اواسط تابستان بود که ماه رمضان شروع شد؛ با 
همان حال و هوای دوست داشتنی اش. مردم به 
مسجدها می رفتند و در فضای انقلابی سال 57 
صحبت از خیلی چیزها می شد. شب های قدر، 
برنامه اصلی انقلابی ها شروع شد. آنهايی هم که 
هنوز گرمای انقلاب را حس نكرده بودند، متوجه 
تغییراتی می شدند. بین انقلابیون وحدت عجیبی 
رخ داده بود. روز عیــد فطر بیش از نیم میلیون 
ايرانی تظاهرات کردند. برای نخستین بار، شعار 
»جمهوری اسلامی« سر زبان ها افتاده بود. قرار 

همه شد: »فردا، میدان ژاله.«
  

ساعت 9 صبح روز جمعه بود. صدای مردم بلند و 
بلندتر می شد. فشار جمعیت آنقدر زياد بود که از 
800متری میدان نمی شد جلوتر رفت. هر کسی 
سعی می کرد خودش جلوی ديگران باشد، مبادا 
گلوله ای دوستش را زخمی کند. تمام آدم ها با هر 
تفكری آمده بودند برای نجات وطن. کسی به آن 
مسلســل های جلوی جمعیت اهمیت نمی داد. 
فكر می کردند ســربازها از خودشان هستند و 
کســی جرأت نمی کند به اين جمعیت شلیک 
کند. چیزی نگذشت که صدای هلی کوپترها با 
صدای گلوله ها مخلوط شد. آدم ها يكی يكی به 
زمین افتادند. صدها نفر به شــهادت رسیدند و 
مجروح ها جايی برای مداوا نداشتند. همه جا در 

اختیار ساواك بود.
  

تعداد شهدای اين حادثه هیچ گاه معلوم نشد، 
اما تخمین ها  از شهادت صدها  تا چندهزار نفر  
حكايت می کند. در 17شهريور نابودی رژيم برای 
همه دنیا مسلم شــد. مشخص شد که حكومت 

بعدی ايران »جمهوری اسلامی« خواهد بود.

حافظ

 دل ما به دور رويت ز چمن فَراغ دارد
که چو سرو پايبند است و چو لاله داغ دارد

می گویند انســان جایز الخطا اســت؛ درســت 
اســت اما خيلی از ما وقتی اشــتباه یا خطایی 
می کنيم، گفتن 2کلمه ساده »عذر می خواهم« 
برایمان مثل کوه کندن ســخت می شود. برای 
اینکه غرورمــان جراحتــی برنــدارد، ترجيح 
می دهيم ســکوت یا بحث کنيم که گاهی منجر 
به اتفاقات ناخوشایندی می شــود. تصور کنيد 
هنگام رانندگی به اشتباه می پيچيد جلوی یک 
ماشين دیگر، یا توی صف ناخواسته حق یک نفر 
دیگر را ضایع می کنيد، تصور کنيد با دوست یا 
همسایه تان بحث تان شده و حق با طرف مقابل 

است، یا به کسی آسيب رســانده اید؛ در تمامی 
این موارد اگــر عذرخواهی کنيــم، به احتمال 
99درصد مشــکل به ســرعت حل می شود. در 
غيراین صورت، یا وارد دعوا و مرافعه می شــویم 
و باید تــوی خيابان یقه همدیگــر را بگيریم، یا 
دوستی رفقا و معاشرت همسایه مان را از دست 
می دهيم. حتما می دانيد که خيلی از مرافعه ها 
و انتقام ها با یک عذرخواهی ســاده رفع ورجوع 
می شوند و برعکس عذرخواهی نکردن می تواند 
یک برخورد ســاده را به کينه و دشمنی عميقی 
تبدیل کند. بله ما آدم ها را به راحتی از دســت 
می دهيم اگر در برابر اشتباهاتمان، عذرخواهی 
نکنيم و شأن و شخصيتمان به عنوان یک شهروند 
را زیر ســؤال می بریم اگر کفه غرور یا خشم مان 
روی ترازو سنگين تر باشد. البته عذرخواهی فقط 

یک ژست اجتماعی نيست؛ عذرخواهی پذیرش 
مسئوليت رفتار و اعمال ماست. کاری است که 
ما از روی ادب انجام و نشان می دهيم که درک 
عاطفی و اجتماعی داریــم. عذرخواهی در واقع 
راهی است برای نشان دادن احترام و همدلی با 
شخص یا اشخاص آسيب دیده و به همين دليل 
هم در روابط بين فردی و روابط اجتماعی بسيار 
تأثيرگذار است. با عذرخواهی می توانيم مانع از 

تبعات ترسناک خيلی از اتفاقات باشيم.
امــروز 8ســپتامبر، به عنــوان روز جهانــی 
»عذرخواهی« نامگذاری شــده تــا این رفتار 
انســانی ســاده، رواج بيشــتری پيدا کند. تا 
آدم هایی که بلد نيستند معذرت خواهی کنند، 
این دو کلمه ســاده را یاد بگيرنــد و در مواقع 

ضروری به کار ببرند.

علی اکبر شیروانی
نویسنده

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

روانی، یکــی از جنجالی ترین فيلم هــای آلفرد 
هيچــکاک، همچنان موضوع بحــث و جنجال و 
مباحثه اســت. این فيلم کــه در چنين روزی در 
سال1960 در آمریکا منتشر شــد، دنيا را شوکه 
کرد، و هنوز بحث درباره ویژگی های منحصربه فرد 
آن داغ است. اهميت و عظمت این فيلم، در تاریخ 
ســينما تثبيت شــده و آن را یکــی از فيلم های 
کلاسيک دنيا می دانند. منتقدان می گویند، این 
فيلم »نيمی شــاهکار و نيمی کاملا معمولی )اگر 
نگویيم به دردنخور(« است؛ تا صحنه معروف قتل 
شخصيت جنت لی در حمام، فيلم شاهکاری است 
که همه را ميخکوب می کند، اما در ادامه، فيلم به 
قول سينمایی ها، حســابی می افتد. تلاش برای 
توضيح اینکه چرا این قتل اتفاق افتاده، فيلم را به 
پایين می کشــد اما نيمه اول، آنچنان درخشان و 
غيرمنتظره و نامتعارف هست که روانی را در تاریخ 

جاودانه کند. این فيلم براساس یک داستان کوتاه 
ساخته شده است؛ داستانی که، براساس زندگی 
واقعی اد گاین -یک قاتل سریالی - نوشته شده. 
این داســتان کوتاه، و فيلمنامه فيلم، به فارسی 
ترجمه شــده اند. در سراســر دنيا، توجه زیادی 
به این فيلم می شــود و مانند دیگر شاهکارهای 
هيچکاک،  در محافل آکادميک حســابی به آن 

پرداخته می شود.

هوش مصنوعی، با همه جای زندگــی ما کار دارد و 
طبيعی است که ســهمی هم در جایی که قرار است 
در آن زندگی کنيم داشته باشد؛ یک معمار سرشناس 
هندی، برای ترسيم برج های مناسب شهرهای آینده، 
ایده هایش را به هوش مصنوعی داده، و آنها هم تصاویر 
شــگفت انگيزی را از آســمانخراش های آینده به ما 
داده اند. این معمار هندی در شــرکت خود، از یک 

الگوریتم هوش مصنوعی به نام »ميجورنی« 
اســتفاده کرده اســت تا به این 

تصاویر 

برســد. او به این الگوریتم، واژه هایی مثل »برج های 
آینده نگــر«، »شــهر فنــاوری آرمانشــهرانه« و 
»هم زیســتی« را داده تا یک خروجی بگيرد. هوش 
مصنوعــی، در تصاویری که بيــرون داده، درخت و 
جلبک و انواع دیگر گياهان را بر ســاختمان ها قرار 
داده است. این ساختمان ها، از الگوهای بصری موجود 
در طبيعت بهره گرفته اند و ساختارهایی متفاوت از 
آنچه تا حالا دیده ایم دارند. پوشش گياهی 
موجود روی این سازه ها، تداعی کننده 
مفهوم پوســت در طبيعت است 
که کاملا طبيعــی و ارگانيک 
است و به سازه ها اجازه می دهد 
به صورت خودکار، دمای درونی 
خود را تنظيم و هوای داخلی را 
پاکيزه کنند. شرکت هندی گفته 
اســت که می خواهد با استفاده از 
هوش مصنوعی، طرح های نوگرایانه تری 
در آینده نزدیک بدهد و در فکر احداث نخستين 

شهرهای آینده نگرانه دنياست.

آگراندیسمان

جهان نما

روانی؛ شاهکار تمام نشدنی هیچکاک

برج های آینده، به روایت هوش مصنوعی 

بی تعــارف و تكلف، 
مثــل همیــن متن 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــكلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شد يک تماس  با شــماره 23023636 
بگیريــد تا برای رســاندنش بــه ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان
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